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  )استاديارزبان وادبيات عربي دانشگاه زابل( دكتر علي اكبر احمدي چناري
  

  اليوت و اشعار سياب » سرزمين ويرانِ«بررسي تطبيقي مفهوم مرگ در چكامة 

  الگوها نظرية كهنبر مبناي

  چكيده

آورترين شاعران معاصر عربي و غربي يعنـي    ترين مفاهيم در شعر دو تن از نام       بخشاز الهام    مرگ،
ايـن  .اندگيري شعر مدرن عربي داشتهبديل در شكلاليوت است كه نقشي بي.اس.بدر شاكر سياب و تي   

مشهورترين اثـر اليـوت   » سرزمين ويران«ةهاي نمادين اين مفهوم را در چكامكند جنبهجستار تلاش مي 
الگويي مـورد  هن كقداي نه بر اساس داده،پذيربه عنوان متن تأثيرگذار و اشعار سياب به عنوان متن تأثير          

اـي     ةمبناي تحليل آثار ادبي در اين شاخه از نقد روانكاوانه، نظري ـ          . قرار دهد  تحليل تطبيقي   كهـن الگوه
هاي رفتاري كهـن و     ها و مدل  الگوها، تجربه در ديدگاه او، كهن   . استشناس شهير سويسي    يونگ، روان 

انـد و   انباشته شده » ناخودآگاه جمعي «ازلي هستند كه در طول روزگاران در بخشي از ذهن انسان به نام              
هاي بروز  يكي از زمينه  .پذيردنوع انسان در جهت تكامل شخصيت خود به طور غريزي از آنها تأثير مي             

هاي تجليّ و كاركرد برخي از اين صورت      .  است هاي ازلي در انديشة يونگ، الهامات شاعرانه      رهاين انگا 
  . شودنمادين در تصويرهاي مشترك شعر اليوت و سياب، بدنة اصلي پژوهش را شامل مي

  . اليوت، سرزمين ويران، سياب، مرگ، كهن الگو: ها واژهكليد

  مقدمه  

پذيري كائنات، مرگ بـه     بشري و آشنايي نوع انسان با ويژگي زوال       از همان سپييده دم تاريخ حيات       
با توجه به جايگاه و اهميت بالاي اين مـسأله در تفكّـر انـسان،          . هاي اصلي او تبديل شد    يكي از دغدغه  

.  مـرگ، شـكل گرفـت      –ها و آداب و رسوم متنوعي در بين ملل مختلف در ارتباط با چرخة تولدّ                آئين
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هـاي مختلـف   ها، باورهاي دينـي و اسـاطير در  فرهنـگ    هاي بسياري در قالب افسانه    ياين چرخه، تجلّ  
هـا، اعتقـادات و اسـاطير       هاي اصـلي بازتـابِ آيـين      در متون ادبي كه به عنوان يكي از محمل        . پيدا نمود 

  .هاي مربوط به آن از گسترة معنايي بسيار بالايي برخورداراستشوند، مرگ و آيينشناخته  مي
تـفاده از امـور عينـي و         در د  اـ اس وران معاصر پس از پيدايش مكتب رمزگرايي و بيان مفاهيم تجريدي ب

يكـي از  . اي مرگ، اين واژه نمادينگيِ بسياري يافـت هاي اسطورهها، نظر به جنبهمحسوس به ويژه اسطوره  
اليـوت  .اس.آيد، تـي هاي محوري آثار او به شمار مي   ترين شاعران معاصر جهان كه مرگ از درونمايه       بزرگ
آن چه ماية اشتهار اليوت در عرصة شعر و نقد معاصر شده ، نظرية مشهور او در باب گذر از ذهنيت        . است

اـد مـي  1» اشتراك عينـي «گرايي به عينيت گرايي در حوزة شعر است كه از آن به عنوان نظرية           ايـن  . شـود  ي
 عبور از امر ذهنـي و تجريـدي بـه امـر عينـي و              اي از شعر است كه اساس و مبناي آن،        نظريه، روايت تازه  

اـعرانه را از دايـرة                . محسوس در تجربة شعري است     اـم ش به عبارت ديگر اليوت كوشش نمود تجربه و اله
محوريـت ذات    بـه ايـن ترتيـب او      .  بيابد  معادلي  و براي آن در دنياي محسوسات      زدذهن شاعر، خارج سا   

و تلاش نمـود عاطفـه و احـساس    ) 22:1966متيّ، ( ود از بين برد شاعر را كه در رمانتيسم به اوج رسيده ب   
  ) 31:1965ماتيسن. (اي از اشياء و يا حوادث عيني و خارج از ذهن بيان كندشاعري را به وسيله مجموعه

هـاي  هاي زندگي انسان معاصر يعني فاصله بين جنگ       ترين برهه اليوت، زندگي در يكي از پرآشوب     
او از  . هـاي انـساني و اخلاقـي بـود        تجربه كرد و دغدغة اصلي او فروپاشي ارزش       اول و دوم جهاني را      

اين فروپاشـي بـا نمـاد مـرگ و سـتروني يـاد نمـود و جهـان ماشـين زده و مـاديگراي معاصـر را در                        
هـا و  او راه نجات انسان معاصر را در احياي سـنتّ .  نام نهاد2»سرزمين ويران «اشمشهورترين اثر شعري  

هايي را كه درونماية آنها مرگ و رسـتاخيز بـود بـه ايـن               ها و آيين  بنابراين، افسانه  ديدقي مي اصول اخلا 
هـاي  اليوت معتقد است وظيفة شاعر و هنرمنـد حقيقـي، احيـاي اصـول و ارزش               . منظور به كار گرفت   

  . استهاي اخلاقي، آييني و اعتقادي در كالبدي تازه و هماهنگ با نيازهاي امروزي سنتّي در زمينه
كردنـد  داران شعر معاصر عرب كـه احـساس مـي     بعد ازجنگ جهاني دوم، نسلي تأثيرگذار از طلايه       

هاي سنتّي خـود، تهـي شـده، همـاهنگي و همـساني             جامعة عربي در دوران معاصر از هويت و ارزش        

                                                 
1- Objective Correlative 

2-The Waste Land 
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گر اين تجربة مشترك به تعبيـر كمـال خيربـك، پژوهـش      . ديدندهاي خود و اليوت مي    بسياري در تجربه  
) 47:2000خيربـك، . (»شـود هـا متجلّـي مـي   وحدت تجربة انساني بـود كـه در اسـطوره       «معاصر لبناني   

تـرين  مـرگ، محـوري   . است) 1926-1964(تاثيرگذارترين شاعر از بين اين پيشگامان بدر شاكر السياب        
 درونمايه در تجربة شعري اوست كه از تصوير دفن شدن مـادرش در خـاك زادگـاه بـه گـاه كـودكي،                     

هـاي مـأيوس عربـي بـراي        هاي نافرجـام تـوده    او چهرة مرگ را در تلاش     پس از آن    . است شروع شده 
بيند و در انتها، شعر او با ترس از روبرو شـدن بـا مـرگ واقعـي در پـي            احياي عظمت گذشته خود مي    

هـاي  هاي تلخ زنـدگي، اسـطوره     سياب در برابر هجوم واقعيت    . يابديك بيماري صعب العلاج پايان مي     
 ـ        مرگ و رستاخيز را بهترين پناهگاه و ابزار براي تفسير آرمان            بـه   ه،ها و آروزهاي دور و دراز خـود يافت

  . همين دليل مرگ در شعر او مانند شعر اليوت از نمادينگي بسياري برخوردار است
هدف نهايي اين گفتار آن است تا با تمركز بر تصويرهاي محـوري مـشترك مـرگ و رسـتاخيز در                     

هـاي   هـا و تفـاوت   هكار ادبي اليوت وآثار سياب، گـسترة تأثيرپـذيري سـياب از اليـوت وشـباهت          شا
هـاي مـرگ و رسـتاخيز بـا تكيـه بـر يـك روش         در به كارگيري اسـطوره  رااساسي و بنيادي دو شاعر    

  .پژوهشي نظام مند و شناخته شده، نشان دهد
گردانـد تـأثير شـگرفي اسـت كـه          آنچه به نظـر نگارنـده، تحقيـق در ايـن زمينـه را ضـروري مـي                 

اليوت بر نسل پيشگامان شعر معاصر عرب مانند سياب گذاشته است بـه طـوري كـه هرگـاه از                    .اس.تي
آيـد، تـصوير اليـوت در    مـي  گيري آن سخن به ميـان شعر معاصر عربي و عوامل خارجي مؤثر بر شكل  

ز سـبك اليـوت، مـسبب اصـلي         سياب بـا تأثيرپـذيري ا     ) 1:2009فاضل،  . (بنددپيشاني سخن نقش مي   
هاي اوليه قرن بيـستم اسـت و جريـان شـعر معاصـر         خروج شعر معاصر عربي از رمانتيسم افراطي دهه       

  .  تا حد زيادي مديون اوستجهتعرب از اين 

  هپيشين  

هـاي رفتـاري يكـسان در بـين         الگوها نمونـه   روانكاوي يونگ، كهن    مكتب با توجه به اينكه از منظر     
از جملـه   . تواند يك سازوكار مناسب براي مطالعات تطبيقي باشـد         مي 1الگويير هستند، نقد كهن   ابناء بش 

                                                 
1-Archetypical Criticism 
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هاي سودمندي كه اهميـت ايـن روش نقـدي را در شـناخت زيرسـاختهاي مـشترك برخـي از                      كتاب
مبـاني نقـد ادبـي       كتـاب و  ) 1377:فـراي (تحليل نقد  كتاب   بايد به اند  شاهكارهاي بزرگ ادبي نشان داده    

الگـويي در مطالعـات تطبيقـي    هـاي نقـد كهـن   بررسي قابليـت مقالة  . اشاره كرد )1376:ن و ديگران  گري(
با آنكه كمتـر    . نيز از مقالات نگاشته شده در همين زمينه است        ) 1387: سلطان بياد و قربان صباغ    (ادبيات

سـخن   يابتوان سراغ داشت كه از تـأثير اليـوت بـر س ـ            در حوزة شعر معاصر عربي مي       را پژوهشگري
نگفته باشد اما با اين حال ابعاد رواني و مباني انگيزشي شعر سياب به ندرت مورد پژوهش قـرار گرفتـه           

هاي كهن الگويي قابليـت بـالايي بـراي    اين در حالي است كه شعر او به دليل برخورداري از مايه         . است
وهـشگر برجـسته معاصـر در       دكتر سـلمي خـضراء جيوسـي پژ       . الگويي دارد خوانش از زاوية نقد كهن    

تـوجهي پژوهـشگران معاصـر بـه ايـن           بـه بـي    الإتجّاهات و الحركات في الشعّر العربي الحديث      كتاب  
به جز اين اثر، پژوهش ديگري كه تا حـدودي از ايـن             ) 802:2001جيوسي،. (رويكرد اشاره كرده است   

اما تـا آنجـا كـه نگارنـده         . ستا )1381: رجائي( هاي رهايي اسطورهزاويه به شعر سياب پرداخته كتاب       
الگـويي، شـاهكار اليـوت و       هاي نقـد كهـن    جستجو نموده تاكنون اثري با رويكرد تطبيقيِ مبتني بر داده         

  . اشعار سياب را مورد تحليل قرار نداده است

  حقيقمباني نظري ت  

رفـدارترين شـيوه    هـاي علـم روانـشناسي  از پرط        امروزه تفسير آثار ادبي از دريچة مطالعات و يافته        
هـاي  از نظريـه . اي مورد توجـه پژوهـشگران قـرار گرفتـه اسـت     هاي نقد ادبي است كه به طور فزاينده  

بـه منظـور    . ؛ روانشناس سوئيسي اسـت    1الگوهاي كارل گوستاو يونگ   مشهور در اين زمينه، نظرية كهن     
اي بـه تقـسيمات   ست اشـاره درك بهتر از چيستي اين نظريه و چگونگي كاربست آن بر آثار ادبي لازم ا      

از نظر او انسان به وسيله بخشي از ساختار ذهن خود بـه نـام              . ذهن انسان در انديشة يونگ داشته باشيم      
رفتارهـاي   .شـود كنـد و بـا موقعيـت خـود در آن آشـنا مـي      دنياي پيرامون خود را درك مي     » خودآگاه«

تار انـسان بـه طـور ناخودآگـاه و غيـر ارادي             اما بخشي از رف   . شودآگاهانه انسان از اين بخش صادر مي      
اين بخش از دو سـاختار      . دارد» ناخودآگاه«گيرد كه ريشه در يك بخش دروني و پنهاني به نام            انجام مي 

                                                 
1- Carl Gustav Jung 
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ات فردي است كه به دليـل تعـارض    كه محتويات آن، خاطرات و تجربي   1ناخودآگاه فردي : تشكيل شده 
-انـد و در موقعيـت  وب شده و به حاشيه آگاهي رانـده شـده  با قانون و عرف جامعه به مرور زمان سرك     

تـر و قلمـروي   اي عميـق ناخودآگاه فردي در سيطرة لايـه . گذارندهاي مختلف بر آگاهي انسان تأثير مي  
-يونگ اين لايه عميـق    .  شخصي نيست بلكه فطري و غريزي است       ةتر قرار دارد كه حاصل تجرب     وسيع

خـاطرات و     محتويـات ايـن حـوزة تاريـك روان انـسان تجربيـات،             .نامـد  مي 2تر را ناخودآگاه جمعي   
 بـه  همگـان رفتارهاي ازلي و كهن نوع انسان است كه در طول روزگاران در اين بخش رسوب يافته و                   

الگـو   يا كهـن   3تايپهاي بنيادين آركي  در روانكاوي يونگ اين انگاره    . ها برخوردارند  طور غريزي از آن   
ه به تجربه شخصي افراد در جزئيات متفاوت هـستند امـا شـكل اصـلي خـود را                    كه بست  ناميده شده اند  
 بـه اعتقـاد    كهن الگوهـا،  طيف وسيع وجودبا) 14: 1368 و يونگ،96: 1381يونگ، (.دهندازدست نمي 

، 4مادر مثـالي، سـايه    : كنند كه عبارتند از   الگو، نقش اصلي را در رشد رواني فرد ايفا مي         يونگ چهار كهن  
اي از نيروهاي مثبت و منفي در روان انـسان هـستند كـه    هاي ازلي مجموعهاين صورت . 6ا آنيم  و 5نقاب

. كنـد  يـاد مـي  7يونگ از رشد رواني با عنـوان تفـردّ  . رسددر نبرد بين آنها شخصيت انسان به تكامل مي     
جنبـه هـاي     يعني فرد بايد در فرايند پختـه شـدن،           ؛اين فرايند به مفهوم كشف جنبه هايي از خود است         

الگوهـا  مفهوم اين سخن آن است كه كهـن . مثبت و منفي خود را بشناسد تا از اين طريق به تعادل برسد  
و انسان را از انحرافات ناشـي از خـود   ) 450:1366ستاري،(» نظم دهنده روان و محتويات خود آگاهند    «

تقاد يونـگ روان رنجـوري هـاي     در اع . كنندبخشند و او را وادار به تعادل در رفتار مي         ميت  آگاهي نجا 
 بـه  افـراد  كه طـي آن الگويي ناخودآگاهشان است كهن  با بخش در رويارويي ها   افراد نتيجه شكست آن   

تـرين كـاركرد ناخودآگـاه،    مهم. كنند فرافكني مي  ءها را برافراد يا اشيا      آن ،جاي درك آگاهانه اين عناصر    
از آنجا كـه    ) 181:1383گرين و ديگران،    . (مختلف است الگوها بر افراد، حيوانات و اشياء       فرافكني كهن 

  آينـد، بنـابراين خاسـتگاه     بافانه به سطح آگاهي مي     هاي خيال الگوها در تراوش  كهن – به تعبير يونگ     –
                                                 
1- Personal Unconsciousness 

2-Collective Unconscious 

3-Archetype 

4-Shadow 

5-Persona 

6-Anima 

7-Individuation 
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هـاي  ، خلـسه  گونههاي بيمار شود كه از آن جمله؛ رؤياها، هذيان      پيدايش نماد حوزة وسيعي را شامل مي      
هـاي  روش او در استفاده از نمادها و نـشانه . ي است كه محصول تخيل باشد  عارفان، شعر و هر آن چيز     

الگويي در روانكاوي خواب و رؤيا راهكار جديدي براي تحليل اين نوع نمادها در حـوزة ادبيـات                  كهن
-محور پژوهش در اين نوع نقد كشف تـأثير كهـن          . شودالگويي ياد مي   كه از آن به عنوان نقد كهن       هشد

هاي ايـن شـاخه از      الگو، يونگ است اما ريشه    با اينكه مبدع واژه كهن    . هاي ادبي است  آفرينشالگوها بر   
گـردد كـه در     نقد به دستاوردهاي انسان شناسان بزرگ انگليسي قرن نوزدهم در حوزة اسطوره بـر مـي               

هـاي اقـوام   او و پيروانش با مطالعة تطبيقي اساطير و آيـين        . گيرد قرار مي  1رأس همة آنها سرجيمز فريزر    
 انعكـاس   چگـونگي  به ويژه     و ها در همة زمان    ها  نيازهاي اصلي انسان    در هاي اساسي  شباهت ،مختلف

قـداني كـه بـا اسـتفاده از     منتاز جملـه  ). 69،همـان . (اين نيازها را در سراسر اساطير كهـن نـشان دادنـد          
) 1967( 2مـود بـادكين   انـد،   الگـويي كمـك كـرده     گيري مباني نقد كهـن     به شكل  يمطالعات مردم شناس  

  .هستند) 1987 (4ل وجوزف كمب)1991(3ورتروپ فراين
اول اينكـه بـا   : الگويي بر آثار ادبـي، ذكـر دو نكتـه ضـروري اسـت            در ارتباط با كاربست نقد كهن     

الگوها صرفاً در حـد يـك فرضـيه         وجود محبوبيت اين نوع نقد، نبايد از نظر دور داشت كه نظرية كهن            
 ايـن نظريـه را      ةيونگ، ريشة شك و ترديد دربـار      . ك و ترديد برخي از محققّان است      مطرح و محلّ ش   

رويكـرد او بـه مـسائل       )  51 :1368يونگ،   (.داندگرايي بي حد و حصر در زندگي فكري بشر مي         عقل
 بنابراين به كارگيري ايـن روش نقـدي       . محور باشد، الهامي و شهودي است     كه تجربه    انسان بيش از آن   

كه روانكاوي يك اثر ادبي از اين منظر بـه مفهـوم اثبـات               نكتة دوم اين   .وم تأييد قطعي آن نيست    به مفه 
-بلكه از نظر يونگ چنانكه پيش از ايـن گفتـيم كهـن            گرددتلقيّ نمي  پريشي و بيماري صاحب آن    روان

  تكامـل اسـباب اي از عناصر مثبـت و منفـي در ناخودآگـاه جمعـي بـشر هـستند كـه                الگوها، مجموعه 
  .كنندشخصيت فرد و تعادل در رفتار او را فراهم مي

                                                 
1-Sir James Frazer                                                                                                                                                         
2-Maud Bodkin        

3-Northrop Frye 

4-Joseph Campbell                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5-Thomas Stearns Eliot 
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  »سرزمين ويران«  اليوت وةدربار 

1رنز اليــوتيتومــاس اســت
انــد تــرين شــاعر قــرن بيــستم يــاد نمــودهكــه از او بــه عنــوان بــزرگ 

تبـار در شـهر سـن لـوئيز آمريكـا زاده      اي انگليسيخانواده  ميلادي در1888به سال ) 57:1357اليوت،(
 پرداخت و در آنجـا فلـسفة غـرب، فلـسفة             به تحصيل  هاي جواني  در دانشگاه هاروارد     در سال او   .شد

قـدان بزرگـي ماننـد     منتو بـا    ) 16: 1965متّـي،   .(شناسي و منطـق آموخـت     هند، زبان سانسكريت، روان   
پس از مسافرت به چند كـشور اروپـايي سـرانجام در لنـدن اقامـت                . آشنا شد ) 1933( 2ايروينگ بابيت 

در سـال  . بـه فعاليـت ادبـي پرداخـت      و در آنجا علاوه بر كار در بانك در مجلاّت ادبـي مـشهور              گزيد
 در سن هفتاد و شش سـالگي چـشم از جهـان             1966 جايزة نوبل ادبيات دريافت كرد و در سال          1948

  )51-56 :1383اليوت، (.فرو بست
 شـعر بلنـد سـرزمين ويـران    هـاي مختلـف ادبـي دارد كـه عـلاوه بـر            اليوت آثار متنوعي در حوزه    

  :هاي آن به شرح ذيل استمعروفترين
  ...پروفراك، مردان پوك، چهارشنبه خاكستر، اشعار پريان و .جي.سرود عاشقانه آلفرد: شعر
  .مقالة سنت و نبوغ فردي، فايدة شعر و فايدة نقد: نقد

: همـان   . ( سياسـت  قتل دركليسا، جمع خانوادگي، مهماني كوكتل، منـشي معتمـد و پيـر            : نمايشنامه
  ) 237: 1357 و اليوت،56-53

 اين شعر بلند كـه در پـنج بخـش سـروده شـده             . بزرگترين اثر شعري اليوت است     »سرزمين ويران «
 در پي خستگي روحـي خـود و بيمـاري روانـي همـسرش در لـوزان                   شاعر  كه استمحصول دوراني   

هـاي انـساني و اخلاقـي در        زش سير قهقرايـي ار    درونمايه محوري آن،  . بود استراحت    مشغول سوئيس
 كـه در سراسـر پيكـرة شـعر در           گرايي ناشي از انقلاب صنعتي و پيامدهاي نابودگر آن است         ه  نتيجه ماد 

رحمـي انـسان ماشـيني معاصـر در قبـال همنوعـان،             سنگدلي و بي  : تر نمود مي يابد   سه موضوع جزئي  
به دليـل سـاختار منحـصر بـه فـرد و            . پايان او دري هاي اخلاقي و بي بندوباري و حرص و آز بي          پرده

پيچيدة اين چكامة مشهور، معرفّي و شرح كاملي از آن، امري دشوار و از حوصله چنـين بحثـي خـارج           

                                                 
 

1-Irving Babbit 
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آنچـه  . تواند در ادامة بحث، مؤثر و راهگـشا باشـد         اي هر چند مختصر به محتواي آن مي       اما اشاره است  
بياني خاصي است كه شـاعر درآن بـه كـار گرفتـه             شود سبك   ماية دشواري وپيچيدگي اين اثر ادبي مي      

 اليـوت در تمـام طـول        .فايـده اسـت    و بدون توجه به آن هر گونه تلاشي در خلاصه كردنش بي            است
هـاي غنـايي،    كنـد بلكـه از تمـام روش       شعر از يك روش شناخته شده و مشخصّ بياني اسـتفاده نمـي            
اوبـسياري از تلميحـات،     . گيـرد هـره مـي   روايي، توصيفي و خطابي بدون هيچ تناسب ونظـم خاصـي ب           

ها و متون مختلف مذهبي بدون مقدمه و بـي هـيچ   ها، اشعار، نمايشنامه ها را از كتابها وتضمين اقتباس
هـا و فـضاها و   رسـد تغييـر مـداوم شخـصيت     به نظر مـي   . كند به طور ناگهاني وارد شعر مي       و اياشاره

 سيطرة ناخودآگاه شاعر بر خودآگـاه او و تقابـل           ةان دهند آشفتگي سبك بياني شعر، بيش از هر چيز نش        
مكنونـات درونـي شـاعر چنـان     . يابندنيروهاي خير و شر در آن است كه در نمادهاي متضاد تجسم مي           

د و شـعر بـه يـك        سـاز  حاكم بر زبان معيار را دستخوش دگرگوني مي         منطق  هر گونه  كند كه فوران مي 
 اين سبك از نوشتن امروزه غالبـاً در حـوزة ابيـات داسـتاني پـر      .ودمي شخواب يا هذيان طولاني شبيه   

، )1941(2 نام برده مي شـود كـه جيمـز جـويس          1»جريان سيال ذهن  «كاربرد است و از آن تحت عنوان        
 بنيانگـذاران آن اسـت و اليـوت از او تـأثير      از 3»اوليس«رمان نويس پرآوازة ايرلندي در كتاب مشهورش      

اي درهـم تنيـده از نمادهـا و          ابتدا تا انتها، عرصة تقابـل شـبكه        از» رزمين ويران س «.فراواني گرفته است  
اند و نمادهـاي مثبـت   نمايانگر ستروني و نابوديدر آن  نمادهاي منفي وهاي مثبت ومنفي است    اسطوره

  .مفهوم زايايي و پاكي دارند
حـال معاصـر را نـشان       اناين بخش، تصوير انسان پريـش     .  نام دارد  »تدفين مردگان «بخش اول شعر،    

زنـد و بـراي كـسب سـود     ساختة مادي دست و پا مي دهد كه بي تاب و سر در گم در گرداب خود          مي
زدگـي  شـود و در يـخ     بيشتر به سرعت از مكاني به مكان ديگر و از فضايي به فضايي ديگر منتقـل مـي                 

اميد را نماد جامعة اروپـايي      ياليوت اين جهان ب   . بخشي براي او نيست   عواطف انساني، هيچ گرماي اميد    
رحمـي  اما بـي . گونه استبعد از جنگ جهاني اول قرار داده است كه به شدت نيازمند يك منجي مسيح   

و سفاّكي انسان ها در قبال همنوعانشان، انتظار هر گونه رستاخيزي را در اين اجتماع ا، بـه يـأس مبـدل                
                                                 
1-Stream of Consciousness 

2-James Joyce 

3- Ulysses 
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هـايي از اعمـاق   اي و اسطورههاي افسانها با شخصيتآور رهاي اين جهان مرگشاعر شخصيت . كندمي
  .كندتاريخ، موازي مي

اثـر  »كننـد زنان از زنـان پرهيـز مـي   « است از نمايشنامه ، اقتباسي»بازي شطرنج«بخش دوم با عنوان 
-، شاعر انگليسي قرن هفدهم كه در آن زني به نام بيانكا توسـط يـك دوك اغـوا مـي                    1توماس ميدلتون 

اي نمادين بـه قربـاني شـدن زنـان معـصوم در تمـدن پـر زرق و بـرق معاصـر                       خش اشاره اين ب . شود
گر چه اليوت اين موضوع را درونماية محوري اين بخش قرار داده و نماهـايي از خيانـت، دروغ                   .است

كاري جنسي را ترسيم نموده، اما كماكان حرص و طمع و سنگدلي انسان ماشـيني معاصـر نيـز                و فريب 
  .ه استفراموش نشد

پس از اينكه موضوع بي بند و بي بـاري هـاي جامعـه معاصـر                » موعظة آتش «در بخش سوم يعني     
كند، در انتها شاعر بودا و آگوستين قديس را كه لذاّت جسماني را چـشيده و سـپس بـراي         ادامه پيدا مي  

دهـد و از    ار مـي  اي انسان معاصـر قـر     اند، الگوي اسطوره  رسيدن به معنويت، زندگي زاهدانه را برگزيده      
فرآيند تغيير منش آن ها در زندگي مادي به معنوي با عنوان نمادين سوختن در آتـش و پـالايش يـافتن          

  .كندياد مي در آن
شخصيت طماع اسطوره فينيقي است كـه       2»فلباس«تصوير غرق شدن    » مرگ در آب  «بخش چهارم ،  

  .زندگي او درس عبرتي براي انسان سودجوي معاصر است
بخش پاياني چكامه است كه جهان معاصـر در آن بـه بيابـاني خـشك و سـوزان       » چه گفت؟ تندر  «

شود و مردم غافـل از معنويـات بـه هيـاهوي مـادي خـود       شود كه در آن هيچ آبي يافت  نمي    تشبيه مي 
كنـد امـا   مشغول اند و ناگهان صداي غرشّ تندري، اميد به ريزش باران و رستاخيز را در دل ها زنده مي  

در صحنه پاياني، شاعر حكمت شرق و غرب را بـا پيونـد             . يچ باراني بر اين برهوت بي انتها نمي بارد        ه
آميـزد و شـعر بـا سـه جملـة كوتـاه از زبـان تنـدر بـه زيـان                      افكار بودا و آگوستين قديس در هم مـي        

جملـه پيـام    به نظـر مـي رسـد ايـن سـه            . نثار كنيد، تيمار كنيد، مهار كنيد     : رسدسانسكريت به پايان مي   

                                                 
1  - Thomas Middleton 

2- Phlebas 
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معنوي شعر است كه راه رسيدن انسان به بصيرت معنوي را در نوع دوستي و مهار غرايز خلاصـه مـي                     
  ) با تصرفّ و تلخيص78-120: 1383اليوت، .(كند

  تطبيق تصويرهاي مشترك  

الگـوي اصـلي در      بحث، چهار كهـن    ةمبناي تحليل تصويرهاي مشترك شعر سياب و اليوت در ادام         
هـاي نمـادين    هـر كـدام از ايـن صـورت        . هستند كه پيش از اين درباره آنها سخن گفتيم        انديشه يونگ   

  : استزير ادبي دارند كه به شرح آثارتجليات مثبت و منفي در 
هـاي  زمين، مـادر واقعـي، مـادر بـزرگ، عمـق آب           :  مادر مثالي كه تجليات مثبت آن عبارتند از        -

يژگي زايايي و باروري دارد و شكل منفي آن كـه يونـگ    چه كه و   ژرف، حفره، رود ،دريا، چاه و هر آن       
زن اغواگر، روسپي، اژدها، شـهر دوزخـي، قبـرو هـر            : نامد شامل اين موارد است    آن را مادر مخوف مي    

  . كندبلعد و نابود ميآنچه كه مي
 . شود نقاب كه به شكل قهرمان، منجي، رهايي بخش، فدايي، بلاگردان و پير خردمند ظاهر مي -
 و پـري  حبـوب روح زنانه در وجود مرد است كـه در قالـب ايـزد بـانو، زن اسـاطيري، م         : يما آن -

 .شودآشكار مي
. كنـد هيـأت پادشـاه مـستبد، غـول وهيـولا نمـود پيـدا مـي         و در رقيـب قهرمـان اسـت     :  سايه -

  )165-162:وگرين وديگران27:1368-يونگ،:ك.ر(
؛ شـاعرة آمريكـايي در   )1928(1 جسي وسـتون گيري از دستاوردهاي فريزر و    سياب و اليوت با بهره    

هـا را  يعني نياز جهان معاصر به احيـاء سـنتّ   ، تجربه فردي و مشترك خود»2ها تا رمانس  از آيين «كتاب  
- شالودة بـسياري از آثـار ادبـيِ اسـطوره    ،اين چرخه. اندآييني مرگ و نوزايي نشان دادهة از طريق چرخ  

هاي مشابه در بين ملل مختلف است كه نيـاز غريـزي انـسان بـه     بنيان و هسته اصلي بسياري از اسطوره  
. گـذارد زدودن شر و فساد و جايگزيني آن با پاكي و رستگاري را بـه شـكلي نمـادين بـه نمـايش مـي                     

هـا بـه   الگوي نقاب اسـت كـه در اسـطوره   ترين صورت نمادين در چرخة مرگ و رستاخيز، كهن  اصلي

                                                 
1-Jessie Weston 

2-From Ritual to Romance  
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جنگـد،  رود، با هيولاهـا مـي     معمولاً به سفري سخت و دشوار مي       كهشود  شكل انگارة قهرمان ظاهر مي    
كند و با فداكاري، حاصـلخيزي را بـراي   پاسخ را حل ميكند، معماهاي بيهاي دشوار عبور مي   از آزمون 

اسـطورة  « آن را 1رنـك  اتـو  .كنـد در انتها احتمالاً با شاهزاده خانم ازدواج مي آورد ومردم به ارمغان مي
سلطان بياد و قربـان     (» كهن الگوي قهرمان  « و جوزف كمبل  ) 166:1383گرين و ديگران،  (» انتولدّ قهرم 

سـفر قهرمـان در مـسير سـخت و دشـوار، صـورت              . اندناميده)  816:2007 و جيوسي،  98:1378صباغ،
الگـوي نقـاب    نمادين سير تحول شخصيت انسان در مسير رشد رواني اسـت و قهرمـان، همـان كهـن                 

 جايگـاه و كـاركرد      يادشـده هـاي   الگوي اصلي، در انديشه يونگ هر كـدام در آزمـون          چهار كهن . است
هـاي دو شـاعر     در سـروده  . هـا خـواهيم پرداخـت      خاص خود را دارند كـه در تحليـل اشـعار بـه آن             

ها با صـورت هـاي نمـادين        تصويرهاي مشابه زيادي وجود دارد كه در زيرساخت همه آنها اين آزمون           
ها و اديان مختلـف بـه سـه         اين تصويرها بر مبناي مراسم آييني مرگ در اسطوره        . اندمختلف تجليّ يافته  
  :شونددسته كليّ تقسيم مي

  گ در خاكمر-1

خاكسپاري مردگان عنوان نماديني است كه اليوت براي اولين بخش از چكامة بلند سـرزمين ويـران               
بـرادرش جلـوه يافتـه و در گـذر     صورت ازلي اين تصوير در خاكسپاري هابيل توسـط         . برگزيده است 

اليـوت ايـن    . به وجـود آمـده اسـت       تاريخ، مراسم آييني مختلفي پيرامون دفن مردگان در اديان مختلف         
يكـي از ايـن     . هاي پراكنده و به ظاهر مستقليّ از شعرش بازآفريني كرده اسـت           تصوير ازلي را در بخش    

  : ر مركز شهرلندن استگناه توسط يكي از همنوعانش دتصاوير، قتل يك انسان بي
 كه باورم نبود مرگ نـابود كـرده باشـد ايـن        / چنان عظيم  سيل مردمان بر فراز پل لندن روان بود، آن        

همـراه و   » استتـسون « : آنجا يكي را ديدم كه مي شناختم، نگاهش داشتم و فرياد كشيدم           ./ ...چنين عظيم 
-آيا جوانه زده؟ آيا شكوفه مـي      / كاشتي،اي كه سال گذشته در باغت       آن جنازه / همكشتي من در مايلي،   

هـايش آن جنـازه را       با ناخن . سگ را، راستي از او دور نگه دار، او دوست آدمي است           / ... دهد امسال؟ 
   )14:1383اليوت، ()1(.كشددوباره از دل خاك بيرون مي

                                                 
1-Otto Rank 
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هر هاي سرگردان مردم لندن كه در جستجوي منفعت اقتصادي بـه مركـز ش ـ   در چهره  مرگ معنويت 
در اين وانفساي رقابت تجاري، انساني مظلوم به دست يك بازرگـان پـول   . روند، كاملاً عريان است     مي

رسـيد و در     را نماد تاجران مركز شهر لندن قرار داده، بـه قتـل مـي               او كه اليوت »استتسون«پرست به نام    
 جنگجـوي رومـي در       وجود يـك   بهرحم را   ت اين انسان بي   شاعر به ناگاه شخصي    .شودباغچه دفن مي  

كند كه در ناوگـان روميـان بـراي جنـگ بـا كارتاژهـا بـر سـر                   استحاله مي » مايليِ«شهر قرون وسطايي    
دهد كه سنگدلي يـك     اليوت با اين تكنيك نشان مي     . حاكميت تجاري درياي مديترانه گسيل شده است      

مقتـول در باغچـه،     تـصوير دفـن     ) 83-90همـان، . (هاسـت  خوي نهادينه در وجود بشر در همه دوران       
الگويي به جهان زيرين بـراي احيـاي سرسـبزي و بـاروري در سـرزمين                 سفر قهرمان كهن   ةتداعي كنند 

 يونـاني و اوزيـر مـصري بـه        1ه آن در سفر تموز بابلي، اوزيريس      يافتقحطي زده است كه صورت تكثرّ       
اسـت كـه بـا      ) مادر نيك  (الگوي مادر مثالي  باغچه، صورت نمادين كهن   . جهانِ زيرين تجليّ يافته است    

اما پرسش شاعر كه نـوعي تمـسخر ضـمني    . دهدشفقت و مهرباني در آغوش يا دامن خود پرورش مي 
بختـي   نيـك (را در خود دارد، نمايانگر آن است كه در جهان قحطي زدة معاصـر، سرسـبزي و زايـش                    

-جوانه زدن جنـازه مـي     سگ نيز كه مانع سبز شدن و        . ناممكن است و قهرمان زنده نخواهد شد      ) نهايي

الگوي سايه در ناخودآگاه شاعر است كه همواره در مبـارزات آيينـي قهرمـان               شود صورت نمادين كهن   
نبـرد حـضرت   . شـود  به شكل غول و هيولا و رقيب قهرمان ظاهر مـي   -كه اشاره شد    چنان -با دشمنان 

فاوسـت؛ قهرمـان تـراژدي      و  ) 45:1388الياده و ديگـران،   (با نهنگ   ) ع(ايوب با شيطان، حضرت يونس      
هاي اساطيري از اين رويارويي هستند كـه نمايـانگر رقابـت ازلـي              ، نمونه )شيطان( گوته يا مفستوفليس  

  . نوع انسان با نيروهاي  شرور براي رسيدن به سعادت و آرامش نهايي است
 تصوير دفن مرده در خاك يك تصوير مركزي در شعر سياب است كـه تـصويرهاي بـسياري از آن           

 رسـتاخيز در شـعر او قـصيده     وهـاي مـرگ  با آنكه نقطه آغـاز كاربـست اسـطوره    . منشعب شده است  
سـربروس  «ترين شعر او به بخش ياد شده از شعر اليوت، قـصيده   است اما شبيه  »  المطر هانشود«معروف  
  تعارض اميال و عواطف قلبي شاعر با ناملايمات سياسـي و اجتمـاعي كـشور         ةاست كه صحن  » في بابل 

  : عراق در دوران زندگي اوست
                                                 
1- Osiris 
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يمص عينيَـه الَـي   : تموزنِا الطََّعين، يأكلُه/ و ينبش الترُاب عن إلِهناَ الدفَين/ لِيعوِ سربروس في الدروب 
... / تسَير فـي الـسهولِ و الوهِـاد       /  الشمالِ و الجنوب   هعشتار رب / أوََاه لوَ يفيق، لو يبرعم الحقول     / ... القرَار

فـأنَ  / ... يمزِّقِ النعالَ فـي أقَـدامها،     / يحب في الدروب خلفهَا و يركضُ،     /  الجحيمِ –لكن سربروس بابل    
  )483-485: 2000سياب، (.سيولدَ الضياء من رحمٍ ينزُّ بالدماء/ ... من دمائها ستخُصب الحبوب،

يوت يعنـي انتقـاد از وضـعيت حـاكم و قـساوت              انساني ال  ةتجربه سياب در اين ابيات، تكرار تجرب      
الگـوي نقـاب در     كهـن . ل پيدا كـرده اسـت     مليّ تنزّ سطح  جا از سطح جهاني به       انسان است كه در اين    

 ؛ سـگ سـه سـر     1 و سـربروس   يافتـه اي و انسانِ مبارز عراقـي دگرديـسي         وجود شاعر، منجي اسطوره   
ت عبـدالكريم قاسـم،   ايه اسـت كـه در شخـصي   الگوي سكهن) گر مردگان در كمدي الهي دانته شكنجه(

-از منظـر نقـد كهـن      .  پنجاه ميلادي تجليّ يافته اسـت      ةحاكم كمونيست و ديكتاتور عراق در اواخر ده       

 .»هاي دوزخي عالم سـفلي اسـت       همسان قدرت «الگويي شخصيتي مانند قاسم كه دشمن منجي است         
 و بـه    مـي كنـد   بيعي حيات را دچار اخـتلال        ط ةاو با كشتن زنان و كودكان چرخ      ) 227 : 1377فراي،  (

را از جـسد قهرمـان      ) خـاك عـراق   (شود كه خاك حاصلخيز مادر زمين مثـالي         هيولايي ملعون بدل مي   
كند منجي رستاخيز پيـدا كنـد، مبـارزات بـه ثمـر      شاعر آرزو مي . زند تا رستگاري حاصل نشود    پس مي 

تجلّـي    عـشتار،  هدر ايـن نبـرد، اله ـ     . و شكوفا شود  بارور  ) وجه ديگر مادر مثالي   (بنشيند و مزارع عراق     
بخـش و   الگو نيـروي زنـدگي    در روانكاوي يونگ اين كهن    . الگوي آنيما يا مادينة روانِ شاعر است      كهن

هاي خـود قهرمـان را    سازد و معمولا ويژگيانرژي حياتي فرد است كه او را به ادامه زندگي اميدوار مي  
آنيما روح زنانه مرد و نماينـده صـفات زنانـه اوسـت كـه در                 .كند مي دارد و در قالب قهرمان زن ظهور      

 در شكل مثبت هميشه يار و ياور يا به تعبير يك ضرب المثـل آلمـاني حـواي                   2»من«مسير رشد روانيِ    
آنيما در متن فوق بـر زن مبـارز عراقـي          )182:1383گرين و ديگران،  .ك.ر. (گمشده درون هر مرد است    

رويانـد و نـوري   ها را ميگردد به مثابه آبي است كه دانهكه از جسم او جاري ميفرافكني شده و خوني  
. سـازد به روشنايي و اميـد بـدل مـي      ) مادر زمين مخوف  (كه تاريكي را از بابلِ دوزخي و جهنمّ قاسمي          

و ) ع(هاي حـضرت مـسيح      هاي ملتّ عراق به دست حكومت قاسم، براي شاعر يادآور عذاب          شكنجه

                                                 
1- Cerberus 

2- Ego 
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ت تـسليّ         « بين النهّريني است كه مصايب او        ة؛ اسطور ت تموز شخصيبراي هر يك از افراد بشر خاصـي-

 ، هرگـز هميـشگي نيـست      دردكرد كه   اي به مردم خاطر نشان مي     اين ماجراي اسطوره  . ... بخشي داشت 
 كه هر شكستي را سرانجام فيروزي نهـايي در هـم شكـسته، از               ،انجامدكه مرگ همواره به رستاخيز مي     

   )111 :1378الياده، (» .واهد بردبين خ
هاي نمادين خاكسپاري مردگان كه اليوت فقط يكي دو اشاره ضمني بـه آن داشـته                 صورت جملهاز

بخشي آن بسيار گسترده است، ماجراي بر صليب شدن حضرت مـسيح در             اما در شعر سياب دامنه الهام     
  : آيين مسيحيت و زنده كردن مردگان به دست آن حضرت است

   )13:1383اليوت، ()2( . مرد بردار را پيدا نمي كنممن
 پيـشگو در    يتشـود كـه  شخـصي      روايـت مـي   » 1مادام سوسوستريس «اين جمله از زبان زني به نام        

ي اگيـري از محتـو    هاي دردآور جهان معاصر را با بهره      سرزمين ويران است و اليوت بسياري از واقعيت       
هـاي تـاروت كـه نـوعي ابـزار          مادام از روي ورق   . كند او بيان مي    از زبان  ،ها و نمادهاي معاصر   اسطوره

-ها تـصوير مـرد بـه دارآويختـه        يكي از اين ورق   . كند، پيشگويي مي  ستافالگيري در مصر باستان بوده    

دهد كه لازم اسـت     گونه را نشان مي    آن نياز جهان معاصر به يك قربانيِ مسيح        طريقايست كه اليوت از     
بـا  »  المطـر هأنـشود «سياب در سرتاسر ديـوان  . از فساد جان فدا كند و بلا گردان شودبراي رهايي مردم  

      گردان شـدن بـراي بـاروري       ت حضرت مسيح، نياز به بلا     همزادپنداري خود و مبارزان عراقي با شخصي
اي از آن، تـصوير مـرگ نمـادين شـاعر در راه تولّـد جيكـور                 زمين را بازآفريني كرده است كـه نمونـه        

  : است) عراق آباد(يآرمان
  )411:2000سياب، (من غصُة موتي /جيكور ستولدَ من جرحي 

 ادوار تاريخ براي رسـيدن مـردم بـه رفـاه و     ةالگويي آن است كه در هم كهن ةهستة اصلي اين انگار   
 يافتـه ايـن انگـاره در جهـان مـدرن امـروزي در خانـه                بقاياي رسوب . اي بايد قرباني شوند   هآباداني عد

  ) 170:1383گرين و ديگران،(. هاي سال نو و قرباني كردن سياهان نمود پيدا كرده استكانيت
مراسم آييني قرباني، در شعر سياب علاوه بر سطح مليّ در سطح تجربـه فـردي هـم الهـام بخـش                      

آينـد و   ، به سطح آگاهي مـي     نيزاش  هاي زندگي شخصي  است و محتويات ناخودآگاه او در ترس و بيم        
                                                 
1- Madame Sosostris  
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يكـي از مبـاني انگيزشـي شـعر او بيمـاري سـخت و       . گذارنـد اش تـأثير مـي   ر زندگي خصوصي  بر سي 
هاي پاياني عمر است كه باعث شده اسطوره به ناگـاه در شـعر او از سـطح ملّـي و                      لاعلاجش در سال  

هـا را بـازآفريني كـرده كـه         هـايي از اسـطوره    ها او جنبـه    در اين سال  . قومي به سطح فردي سقوط كند     
جبـرا  ) 280:1992عبـاس، ( . همانندي و همساني با مـصايب و آلام روحـي خـودش  دارنـد               وجهي از 

تـرين دوران روحـي او يـاد    ابراهيم جبرا،اديب فلسطيني و همفكر سياب، از اين دوران با عنوان تاريـك  
 ةدر اثر فشارهاي روانـي ناشـي از عقـد          )59:1982جبرا،. (نامدكند و اشعار اين دوران را ايوبيات مي       مي

بلعنـد  هـايي كـه جـسدش را مـي        مي است و كرم   گور در اين روزها براي او فضايي جهنّ        مادر مخوف، 
 .اسـت )ع(هـاي ايـوب نبـي     اش براي او يـاد آور شـكنجه       هاي روحي  همين عقده هستند و عذاب     نماد

  بيماري، صورت فردي شـده تجربـة        اب از وجود دمي مسيحايي براي رهايي از هيولاي        نوميد شدن سي 
  :گونه استاليوت در خالي شدن جهان معاصر از قرباني مسيح

  )692:2000سياب،...(يمتد أمَامي في أقَصي أرَكانِ الدنيا/ و الدود الفراّس بألف فمٍَهالظُّلم
  ) 695،همان.(كسَيح و ما من مسيح/ كسَيح أنا اليوم كالميتين

 ةبازگـشت بـه عرص ـ    اعر از بهبودي، مرگ در خاك در شعر او مفهوم سـفري بـي              ش يپس ازنوميد 
هـاي بيمـاري    او پس از دست و پنجه نرم كردن با بيماري در روياهاي شب            . كندزندگي واقعي پيدا مي   
  :دهدرضايت مي)آغوش مادر(به آرميدن ابدي در گور
 ـ/وراء ليـلِ المقبـره    /بينَ قبُور أهَلي المبعثَـرهَ    /مهات الردي،أرُيد أنَ أنَا   /...ألَيس يكفي أيَها الاله    صاصهر 

  ) 706،همان.( يا إلِههالرَّحم
 ـ                 ي اين حس خشنودي كه متعادل كننده حالت روحي شاعر است در روانكاوي نيرويـي روانـي تلقّ

- مـي شود كه به سبب ناتواني نوع آدم از انجام تعهدات و تكاليف زندگي به شـكلي ناخودآگـاه رخ               مي

سـتاري،  . (كنـد دهد و در ميل به بازگشت به نخستين مراحل حيـات يعنـي دوران كـودكي بـروز مـي                   
شـود و   يونگ معتقد است، تحت تأثير اين نيروي رواني، مادر، كمال مطلـوب تـصور مـي               ) 456:1366

ونـگ،  ي. رك. (دهـد پناه جستن در دامان او، وحشت نهاني انسان از مقابله با فناپـذيري را، كـاهش مـي                 
ميل به بازگشت به آغوش مادر مثالي در شعر سياب به شـكل بازگـشت نمـادين بـه گـور،                     ) 54:1368

در ايـن   . شود كه نشان دهنده ميل دروني او به جـاودانگي اسـت           خاك زادگاه و آغوش مادر متجليّ مي      
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اسـت كـه   )  16:2006ادونـيس،  (» جيكور، گهواره اوليه، مادر و مكان آسايش نهايي      «مرحله از شعرش،    
ايـن سـفر، بـا      . پذيردبا وارد شدن به خاك آن، سفر شاعر در انتظار رسيدن به رستاخيز واقعي، پايان مي               

» پـس از سـقوط تراژيـك در دامـان فـساد و فناپـذيري      « كـه   هم خـواني دارد   الگويي  سفر قهرمان كهن  
ي يعنـي بهـشت واقعـي    ترين شكل مادر مثـال در نهايت متمايل به بازگشت به ازلي      ) 166: 1383گرين،(

  )32: 1378الياده،. (ماد مركزي همه جوامع آرماني استنشود كه به تعبير الياده مي

  مرگ در آب-2

تـاخيز از           آب نيز به عنوان يكي از چهار عنصر اصلي تشكيل          دهندة كيهان، در چرخة آييني مـرگ و رس
آزمون گذر از   ) نقاب(الگويي  مان كهن هاي نمادينِ قهر   يكي از آزمون   .اي برخوردار است  نمادينگي گسترده 

يـن النهّـرين             آب است كه در زيرساخت بسياري از اسطوره        هاي ملل مختلف از جمله هند، چين، ايران و ب
اـره در دو مرحل ـ        كهن در روانكاوي يونگ اين آزمون نمودي از      . قرار گرفته است    ةالگوي مرگ و تولدّ دوب

      سان كه در اعماق تاريك ضمير ناخودآگاه هبوط كرده با گـذر از             من ان « آن   كيفر و پالايش است كه در طي
تجربه مـي  مرحله دشوار نمادين، ظهور مجدد يا تولدّ دوباره را در قالب بازگشتي كمال يافته به خودآگاهي         

اـ، رود،     هر عرصه) 61:1383قائمي و ديگران، (» .كند اـ دري اي كه آب در آن جريان دارد از آسـمان گرفتـه ت
« جريان آب در اين بسترها به معنـي       .  محل بروز اين آزمون است     در آيين هاي اساطيري،   جويبار،چشمه و   

    تـصوير  » سرزمين ويران «در  . است) 62:1383گرين،  (»  زندگي ةت و انتقال چرخ   جريان زمان به سوي ابدي
 ـ«. دهـد  انسان امروز را نشان مي    ةهاي معنوي شاعر دربار   مرگ اسطوره در آب نيز دغدغه      اسـطوره  » اسفلب

  :)113:1383اليوت، (دهد ت جسماني است معنويت خود را از دست ميفنيقي كه در پي لذّ
خيـزاب ژرف دريـا را و انديـشة سـود و     /  فرياد مرغان دريايي را،   / فلباس فنيقي، مرده چارده روزه    

مرد، در فرصـتي كـه      و  / استخوان هايش را به نجوا برگرفت،     / جرياني از اعماق دريا   ./ زيان را از ياد برد    
يـاد آر  ./ ... و آنگـاه بـه گـرداب فـرو شـد     / دوران نوجواني و پيري را پيمود،/ به پا خاست تا فرو افتاد،   

   )26 ،همان()3( .فلباس را كه چون تو روزگاري بالا بلند و زيبا بود
مرگ فلباس در آب، متناسب با روح كلي حاكم بر فـضاي شـعر اليـوت، نـاظر بـه سـاحت منفـي                     

شـواليه  . (گناهي اسـت آب محل تنبيه گناهكاران براي آزمودن بي،وليسم آب است كه در اين مفهوم      سمب
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الگويي نمادي از دوزخ و جهنمّ و محل سـقوط و فروپاشـي         عمق آب در نقد كهن    ) 14:1378و گربران، 
 نِم ـ«توانـد نماينـده     ناپـذيري دارد و مـي     در چنين حـالتي هـوس سـيري        تعبير فراي، قهرمان   به. است

 ازلـي انـسان غربـي معاصـر         ةبر اساس چنين ديدگاهي فلباس، نمون     ) 179:1377فراي،  . (باشد» جمعي
فـرو غلتيـده، از گذشـتگان درس عبـرت          ) آغوش مادر مخـوف   (گرايياست كه در عمق گرداب مادي     

اين تصوير نمايانگر ترس شـاعر يـا همـان مـنِ درونـي جمعـي از                 . يابدگيرد و حيات معنوي نمي    نمي
-اليـوت در بخـش  . هاي ژرف تجليّ يافته است برو شدن با بخش تاريك ناخودآگاه است كه در آب         رو

  : هاي ديگري از شعر، از سوية منفي نمادينگي مرگ در آب استفاده كرده است از جمله
   )17:1383اليوت،  ()4(.ها مروايدند كه روزگاري چشمانش بودند نآ 

 ـتريس است كه در ظاهر منظور او مشخّ      شگويي هاي مادام سوسوس   ياين جمله از پ    ا بـا  ص نيست ام
ت فلباس در عمق آبهاسـت گرچـه قبـل از تـصوير مـرگ او             كننده شخصي توجه به فضاي شعر، تداعي    

 اينـك بـه    ، هدايت انـسان   ةابزار شهود و وسيل   ، اين مفهوم باشد كه چشم     ةتواند القا كنند  آمده است و مي   
    بدل شده است و قرار گرفتن آن در عمق آب به مفهـوم سـقوط                ،ستگرايي ا همرواريد كه از مظاهر ماد 

) 132:1373دوبوكـور،  (» سـتارة فـرو افتـاده   «ترين معناي مرواريد به ذهن و تباهي است چرا كه نزديك     
  .است

او . سياب در به كارگيري آزمون مرگ در آب از هر دو سوية مثبـت و منفـي آن بهـره بـرده اسـت                       
 آن،  چيني به تصوير كشيده كـه طـي  ةگرايي را با احياي يك اسطورهداب مادسقوط انسان معاصر در گر 

آميختـه نمـي    با يكديگر اين فلزاتگيرد از فلزات مختلف ناقوس بزرگي بسازد اما        پادشاهي تصميم مي  
 ممكـن   ايهـا بـا خـون  دوشـيزه      آنآميخـتن دهند كه اين كار فقط از طريق پيشگويان خبر مي . شوند
صـداي  . شـود افكنـد و قربـاني مـي      اين دخترش، كنُگاي خود را به درون فلزات مذاب مـي          بنابر. است

وار قربـاني حـرص و طمـع        ا پدرش، فلبـاس   آورد ام ناقوس در طول تاريخ نام دختر جوان را به ياد مي          
كند و چـشمانش بـه مرواريـدي در دسـتان بازرگانـان         هاي اقيانوس سقوط مي    خود شده، به عمق آب    

  :شود ميطماع بدل
أبَـوك رائـد المحـيط،     /... »كونغاي، كونغـاي  ... هياي  «/ بأِفَجعِ الرِّثاء / مازالَ ناقوس أبَيك يقلقُ المساء    

  )355:2000سياب، . (من مقلتيَه لؤُلؤٌُ يبيعه التجار: نام في القرَار
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 -دهـد كـه غالبـاً     يهاي ژرف م ـ   جهان فرودين زير خاك در اين آزمون، جاي خود را به عمق آب            
يـابي بـه سـعادت        در اساطير، محل سكونت هيولاهايي است كه قهرمان را از دست           -گذشتكه   چنان

آيـد و گيـاه شـفابخش را از          در اسطورة گيلگمش بيرون مـي      1ماري كه از عمق دريا    . دارندنهايي باز مي  
. الگـوي سـايه هـستند     يري كهـن   نمونه اسـاط   ،ربايد و اژدهاي لوياتان در اساطير بابلِ و مصر        دستش مي 

تمـساحي  » المعبـد الغريـق   «اين حيوان شرور در شـعر     ). 51:1388 و الياده و ديگران،    182: 1377فراي،(
كه بـا يكـديگر    ) شاعر و اوليس  (كند و قهرمان    است كه در عمق درياي چين از جواهرات نگهداري مي         

. ك.ر. (خيزنـد  فقرا بـه نبـرد بـا او برمـي          يابي به جواهرات و تقسيم آنها بين       اند براي دست  موازي شده 
هيولا، تجسم نيروي رواني حرص و آز در درون آدمي است و نبـرد قهرمـان بـا او              ) 176:2000سياب،  

  . صورت نمادين تلاش نوع انسان براي پيروزي بر اين هيولاي درون است
 رهگـذر گي نـوين از  يابي به يك زند آزمون اساطيري گذر از آب به مفهوم مثبت آن به معني دست   

و ) ع(داسـتان واقعـي گـذر حـضرت موسـي           در  بخش است كه در افسانه اوزير مـصري،       مرگ زندگي 
آب در ايـن مفهـوم، از ايـن         .شـود  سرگذشت اوليس يوناني ديده مي      در چنين قومش از رود نيل و هم     

ر بيـنش كهـن   كنـد بنـابراين د  معنـاي مـوازي پيـدا مـي    ر، جهت كه باروركنندة بذرهاست با زهدان ماد      
از ) 70:1375ويـو، ( در اسـاطير مـصر     3و سـاتي  2ايزدبـانوان آنوكـت   . الگويي از تجليات مادر نيك است     

فراي اين وجـه    . بخشندها، پويايي و حركت مي    اي آن هستند كه به رودخانه     هاي اسطوره جمله صورت 
كـه غـسل تعميـد در    نامـد   و مظهر آن را آب حيات مي مي شناسد بهشتي آن ةاز سمبوليسم آب را جنب    

ر در اعتقـاد    ث حيـات بخـش كـو      ةچـشم ) 177 :1377فـراي، . (آيين مسيحيت هـم نمودگـار آن اسـت        
اين وجـه از نمـادينگي آب در سـرزمين ويـران      . مسلمانان، هم صورت ازلي و مينوي آب حيات است        

  :هاي اخلاقي استشود كه آن هم، نمايانگر سقوط ارزشفقط در يك تصوير ديده مي
   )20:1383اليوت؛  ()5(.شوينداهاشان را در آبِ سودا ميايشان پ

الگـوي  توان آنها را وجه منفـي كهـن   اين جمله بخشي از شعر است كه در آن دو زن بدكاره كه مي           
انـد و شـاعر بـه تمـسخر         اي قـرار داده   آنيما در روان جمعي شاعر دانست، پاهايشان را در آب چـشمه           

                                                 
1- Tehom 

2- Anuket 

3-Sati 
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هاي سودا در آيـين مـسيحيت قـرار      پاها در مراسم آييني غسل در آب       تصوير آنها را در تقابل با شستن      
-بـه نفـع مـرگ زنـدگي        الگويي از آب را   داستان گذر قهرمان كهن    ا سياب ام) 97 ،رك، همان . (دهدمي

در آب در آن بازتـاب يافتـه         وريهاي نمادين او كـه آزمـون غوطـه        يكي از سروده   .بردمي بخش پيش 
 كه شاعر در آن قدرت بارورسازي آب را موازي با ويژگي رويش درخـت               است»مرحي غيلان  «ةقصيد

 ة برگـشت دوبـار    بخـش براي شاعر تداعي  د  زنصداي پسرش غيلان كه پدر را صدا مي       . قرار داده است  
هـاي اميـد در   نـه ا جوةو رويـش دوبـار  » بويب «هاي نهر از غرق شدن نمادين در عمق آب      ) قهرمان(او

  : زندگي استةصحن
أناَ في قرارِ بويب أرَقُـد، فـي   / »بابا... بابا  «/ينساب صوتكُ في الظلاّم، إلِيَ كاَلمطرِ الغضَير      / »بابا. ..بابا  «

 لكُـلِّ أعـراقِ   هينساب كيَ يهـب الحيـا  / من طينه المعطورِ، و الدم من عروقي في زلاله،   / فرَشٍ من رمِاله،  
سـيزيف يرفعهـا فتَـسقطُُ للحـضيضِ مـع          / هي فـي قـراركِ؟     ه رغب ه سلَّم الأنَغامِ اي   يا/»بابا... بابا  «./النَّخيل

جيكور من شـفتَيَك تولَـد، مـن دمائـك        » بابا... بابا  «/ يا سلمّ الدم و الزمان منَ المياه إلِيَ السماء        /انهيِاركِ  
   )325-327: سياب.../ (لرَّبيعأشجار توت في ا/  المدينههفتَحُيلُ أعََمد/ في دمائي

بـه سـوي   ) مـادر مثـالي  (در اين شعر، رستاخيز قهرمان در قالب صعود نمادينِ جسم شاعر از عمق          
 تعـالي و جايگـاه رسـتگاري    محلّ در اين فرايند نمادين، آسمان،   . صورت مي پذيرد  ) پدر مثالي (آسمان  

 متقابـل بـه اصـول    ةمد كه به عنوان يك ضـرب نايونگ اين فرايند صعود به بالا را عروج مي        . نهايي است 
شود و در مفهوم عيني خود مطلقاً      گرايي تلقيّ مي  هماد ضد  تعـارض   اين فراينـد محـلّ    . گرايي است ه ماد 

هاي نمـادين   يكي از شكل  ) 57: 1368يونگ،  : رك. (ساحت مادي و ساحت معنوي وجود انسان است       
از آن استفاده كـرده درخـت اسـت كـه بـه عنـوان تمثيـل                 گرا  كه سياب     فرآيند عروج در شعر اسطوره    
- در اسـطوره .درخت، در اين مفهوم، سـاحتي زنانـه و مادرانـه دارد            . شوددرخت آسماني از آن ياد مي     

چوب درخت بـه ايـن مفهـوم، يـك      .مرگي و ناميرايي هستندهرين نخل و تاك بن، نماد بي     هاي بين النّ  
، كـشتي  )ع(اساطيري آن در عصاي حضرت موسـي    شكل   كه   اي آدمي است  هكننده خطا عنصر پالايش 
 اليـاده و    1319:1373دوبوكـور، . رك(شـود ديـده مـي   ) ع(و صليب حضرت مـسيح      ) ع(حضرت نوح   

سـياب، تمثيـل    . بخش طوبي در بهشت اسـت     ترين شكل آن، درخت زندگي    و ازلي ) 36:1388ديگران،
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هـاي آن   كه خـون شـاعر از ريـشه    كردهتصوير  درخت آسماني را در اين شعر در وجود درخت نخل             
  .د دهكند و سرسبزي و آباداني را به مردم عراق هديه ميصعود مي

دهـد  او در آزمون پالايش درعمق آب، خود را موازي و همزاد با اسطوره سيزيف يوناني قـرار مـي                  
 بيـانگر تـر،  ژرفايـن تـصوير در معنـاي    . غلتدبرد به پايين فرو ميكه هر بار كه سنگ را به اوج قله مي         

. تلاش فطريِ مداوم نوع انسان براي رهايي از خطاهاسـت تـا در نهايـت بـه بهـروزي و كمـال برسـد                     
بـا صـدا زدن     ) 92:1381ي،ئرجـا : رك(ت و اميد به آينده است       الگوي معصومي زمان كهن  كودك كه هم  

» برگـشت بـه دامـان مـادر       «آورد و قرار گرفتن پدر در اعماق نهر به مفهـوم            پدر كودكي او را به ياد مي      
تـر بـه معنـي فـرار ناخودآگاهانـه از وحـشت             اين برگشت در مفهوم عميق     .است) 14:2006ادونيس،  (

بنابراين شـاعر مـرگ   . ت نخستين استگناهي و معصومي  زندگي واقعي در بزرگسالي و مقايسه آن با بي        
 زايـش و بـاروري   گراي پسر تداعياز سوي ديگر، صد. دهدنمادين خود را موازي با تولدّ پسر قرار مي        

را بـه درختـان     ) نمـاد مـرگ و سـتروني      (هاي سنگي شـهر     است كه ستون  ) شاعر(در پي مرگ قهرمان     
، شـباهت شـگرفي بـه صـداي         جهـت صداي غيلان از اين     . كندل مي تبدي) نماد باروري (توت در بهار    
جيكور، در ايـن شـعر هـم        . آوردميبخش را فراياد    دارد كه مرگ زندگي   »  المطر هانشود«ريزش باران در  

  .است) بهشت ازلي و ابدي( مادر مثالي نمادهمانند تمام جيكوريات سياب، 

  مرگ در آتش-3

 كيهـان در باورهـاي اسـاطيري، آتـش اسـت كـه علـي رغـم                  ةدهنـد  ديگر عناصر اصلي تشكيل    از
ش در اسـاطير نيـز بـه        گذر از آت  . دهندگي و زايندگي برخوردار است    ضديتش با آب از ويژگي پالايش     

قـدرت  .  معنـوي اسـت  زنـدگي  به  و گذر   مفهوم كاميابي و نوشدگي و پوست انداختن از حيات مادي         
. هاي مذهبي مختلـف تجلّـي يافتـه اسـت         ها و آيين  آتش در سرگذشت پيامبران، اسطوره     بخشي حيات

سرگذشـت  ، بدل شدن آتـش بـه گلـستان در           )ع(درخت مشتعل طور سينا در زندگي حضرت موسي         
 پرومتـه  ةها در اسـطور   دزديدن آتش از خدايان يونان و اعطاي آن به انسان      ة، افسان )ع(حضرت ابراهيم   

اي سوختن ققنـوس در آتـش و تـداوم نـسلش از خاكـستر، بـاور             باور اسطوره ) 176:1377فراي. رك(
بـودايي از   تش در آيين زرتشت و مراسـم آيينـي سـوزاندن مردگـان در آيـين                  آ تجليّ روح خداوند در   
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بخشي آتش است كه ناظر به جنبه مثبت يـا بـه تعبيـر فـراي، سمبوليـسم                   جمله تجليات نيروي حيات   
ش، در ميان چهار عنصر از قدرت نابودگري بالاتري برخـوردار            آت  اما در ساحت منفي    .بهشتي آن است  

مه حركـت،  در روانكـاوي يونـگ، آتـش، سرچـش    . است و شكل ازلي آن، جهنمّ اِديان آسماني اسـت       
در ايـن   . هيجان و محركّ جامعه انساني است و بدون آن امكان بقاء بـراي نـسل انـسان ميـسر نيـست                    

اما اگر صورت انحرافي و افراطي بگيرد مظهري منفـي از مـادر    . اي مثبت از مادر مثالي است     مفهوم جنبه 
ي نمـادين بـراي اروتيـسم    در نقد روانكاوانه جنبه نابودگري آتـش صـورت        . مثالي و بسيار ويرانگر است    
مـي  ت مرد بـسيار خطرنـاك   براي شخصي آن را گسيخته انسان است كه يونگافراطي و شهوانيت افسار  

. نــدبيهــا و نظــام خــانواده مــيمحابــاي ازدواجبــي  و بــدترين نتيجــه آن را از هــم پاشــيدگيشــمرد
-صـورت   دانـد و   سازگار نمـي  فراي نيز رابطه جنسي از نوع منفي آن را با وفاداري            ) 42:1368يونگ،(

ــي مــي  هــاي نمــادين آن را، ــا و ديگــر افــسونگران مؤنــث معرفّ  .كنــدپتيــاره، ســاحره، عفريــت دري
  )180:1377فراي،(

 طبيعـي بـراي نـشان دادن نـابودي معنويـات بـه              ةاز نمادينگي اين پديد   » سرزمين ويران « اليوت در 
به شيوه معمـول خـود، ماجراهـايي از اسـتثمار     او .وسيله آتش شهوانيت در جهان مدرن بهره برده است      

  : دهد بحران فساد اخلاقي در شهرهاي صنعتي قرار مي1جنسي در اساطير را معادل موضوعي
چـه  / تـصوير مـسخ فيلـوملا بـه دسـت شـاه وحـشي بربـر،        / بر سرِ بخاري عتيق نقش بسته است   

من، تيرزياس، ايـن همـه بـر        / تانيفام ظهري زمس  ايدر زير مه قهوه   / شهر وهمي ./ شرموحشيانه چه بي  
تـرين  ام، و در ميـان پـست  من، تيرزياس كه نشـسته بـه بـاروي تبـيس تكيـه داده       ./ ... من گذشته است  

جويـد در راه پلـه   و كورمال راه مـي    / كندمرد آخرين بوسه را به زنك مرحمت مي       ./..ام پا نهاده  ندوزخيا
از /. غافـل كـه عاشـقش او را تـرك گفتـه اسـت      / دانـداز چرخد و بر آينه چشمي مي  زن مي .../ تاريك  

بـه  /... ».خـوب تمـام شـد     . كاري است كه شـده    «: بازداي كه شكل مي   گذرد، مگر انديشه  خاطرش نمي 
/ خداونـدا مـرا برهـان     / سوزان است، سوزان اسـت، سـوزان اسـت، بـس سـوزان            / گاه كارتاژ آمدم آن  

   )25:1383اليوت،  ()6(.خداوندا مرا درياب، سوزان است

                                                 
1- Objective Correlative 
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دار شدن عصمت يك زن در ابتداي اين ابيات مربوط به ماجراي تجـاوز تريـوس، شـاه                  تصوير لكه 
 ايـن تـصوير و      طريـق اليـوت از    ) 95 ،همـان . ( در اساطير روم باستان اسـت      1بربر به زني به نام فلوملا     

 در  ، هـستند    الگوي آنيمـا  كهن  كه تجليّ وجه مثبت     بي گناه را   تصويرهايي همانند آن، قرباني شدن زنان     
-شهر لندن نماد تمدن معاصر و محصول انقلاب صنعتي بـا آسـمان مـه              . دهدشهرهاي معاصر نشان مي   

پـاريس در شـعر بـودلر و    .  شهرهاي دوزخي و شـيطاني اسـت   گراش در اينجا تداعيگرفتهآلود و دود 
اي از  ، جلـوه  چنـين تـصويري از شـهر      . شهر تب در اساطير مصر باستان، نمونه چنين شهرهايي هستند         

هـاي اخلاقـي را فـرو       الگوي مادر مخوف در ناخودآگاه شاعر است كه بـا قـساوت تمـام ، ارزش               كهن
  .بلعد مي

هـاي يونـان قـديم،      كـه در افـسانه     2ت تيرزياس انسان مفسد معاصر را در شخصي     ،  ناخودآگاه شاعر 
 مدتي جنسي   تي جنسيكنـد  باز آفرينـي مـي  ،ردههاي جسمي را تجربه كتت زن داشته و لذّت مرد و مد .
، از   بـه تـصوير مـي كـشد        كه خودش تجربه كـرده    چنان هاي غير اخلاقي جهان معاصر را هم      او تجربه 

بنـدي انـسان مـدرن بـه       تزلزل اعتقادي و عـدم پـاي       ةدهندجمله تصوير جدا شدن مرد از زن كه نشان        
وي قهرمـان در آزمـون گـذر        الگ ـتيرزياس به عنوان كهـن    .  مذهبي و موروثي است    ،هاي اخلاقي ارزش

          ؛ شخـصيت روحـاني     3ت آگوستين قـديس   خود از اين جهانِ پرآشوب در انتهاي اين بخش در شخصي
سـپس در   ،رود  هـاي ناپـاك آن روزگـار مـي        او به شهر كارتاژ؛ مركز عشق     . شودروم باستان استحاله مي   
  ) 111:1383اليوت، . (يابدسوزد و حيات مجدد روحاني ميآتش شهوت خود مي

  او هـاي جـواني    فساد اخلاقي انسان معاصردر شعر اليوت موازي با تجربـة نـسل سـياب در سـال                
ها باعث شده شهر بغداد در ديـدگاه او بـدل بـه فـساد      فضاي نامناسب اخلاقي عراق در آن سال  . است
  :سوزداي بزرگ شود كه در آتش شهوت ميخانه

» عادت فكانَ المعاد موتـا؟ً    / بغداد؟ أم أنَّ عاموره   / ...  فاسد ردي«: بغداد كابوس / ... بغداد؟ مبغي كبير  
  )449: 2000سياب،(

                                                 
1-Philomel/Philomela 

2-Tiresias 

3-Saint Augustine 
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 بلكـه اكنـون     ،پرسش شاعر انكار اين تصور است كه بغداد كنـوني همـان بغـداد اسـاطيري اسـت                 
چنين نمايي از بغداد يادآور لندن، اورشليم، ويـن         .ست كه از روحانيت تهي شده است        اشهري دوزخي   

رهاي مدرن در شعر اليوت است كه معادل شهرگناه آلود قوم لوط يعنـي سـدوم يـا گومـورا                و ساير شه  
  . هستند كه در آتش غضب الهي سوخت

ــروده  ــر س ــهر در ديگ ــعر   ش ــه در ش ــياب از جمل ــاي س ــروم«ه ــه «، »أم الب ــور و المدين و » جيك
 هيـأت زنـي روسـپي       ر، عـراق در   ي ـخا قصيدة   ايندر . را دارد   ويژگي ها  ، همين »المومس العمياء «قصيده

ت روسـپي بابـل در       شخصي گراين كاراكتر تداعي  . ستاشود كه نماد افسارگسيختگي شهواني      ظاهر مي 
كـوري  ) 51: 1388الياده و ديگـران،   . (هاي زمين است  هرين است كه مادر ظلمت و پليدي      اساطير بين النّ  

» سـليمه « شاعر به تمـسخر او را        خود را از دست داده و      تكند كه عراق، معنوي   چشمان او چنين القا مي    
ه در آتـش خـود سـاخت       نما دارند چرا كه عراق    تي متناقض ده كه هر دو ماهي     نها نام» رجاء«و دخترش را    

  :خواهد سوخت و هيچ اميدي به نجاتش نيست
و كأنها نـذر تبـشر   / ... ه حزينهو العابرون إلي القراره مثل أغني   /  أخري، فتشربه المدينه   هالليل يطبق مر  

ــالحريق  ــل ب ــلَ باب ــه / ... أه ــيطان المدين ــال ش ــاء/ . الم ــومس العجف ــين -الم ــأُ للع َــين و الظم .  لا هيل
  )509:2000سياب،(

هاي يونان در نقطـه مقابـل روسـپيِ اغـواگر،           قرار گرفتن هلن، شهبانوي عفت و پاكدامني در افسانه        
  .هاي خير و شر استتقابل نيروي

يدن به حيات معنوي در تصوير سـوختن آگوسـتينِ قـديس،            اي گذر از آتش و رس     بن مايه اسطوره  
-آتـش عنـصر پـاك   « در اين بخش. يابدادامه مي» تندر چه گفت؟«در بخش پاياني شعر اليوت با عنوان  

   :)265:1965ماتيسن،  (.»كننده است 
آمـد  تنها صداي آواز آدميـان مـي  / هاي تهي از آبهاي خشك و حوضاز قعر چاه / و درتمام وقت  

/ دامياتـه . دايـاد هـوام  . داتـه ... /او در ميان آتشي كه مهذبّ مي سازد پنهـان گـشت   /ر در سخن آمدتند
  ) 32-29:1383اليوت،  ()7(.شانتيه. شانتيه. شانتيه

 معنويت معاصر است كه روان ناخودآگـاه شـاعر آن          جهان بي  نمادهاي تهي از آب     ها و حوض  چاه
. ان در دامان آن به هياهوي حيات مـادي خـود مـشغول اسـت              ها را تجليّ مادر مخوف قرار داده و انس        
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سوزد شاعري گناهكار در كمدي الهي دانته اسـت كـه بـه كيفـر گناهـانش در                  شخصي كه در آتش مي    
و تصوير او متناظر با ماجراي سوختن آگوسـتين قـديس        ) 127:1383اليوت،  (شود  آتش دوزخ وارد مي   

پردازان از آن بـه عنـوان بازگـشت بـه           ازگشت كه اسطوره  اين ب . و بازگشتش به اصل الوهي خود است      
ك، .ر. ( برگرفتـه از آزمـون آتـش كيميـاگري اسـت     ،كننـد اصل خلقت يا زهدان نمادين حيات ياد مـي   

امتزاج فلزات از طريق ذوب آنها به هدف تبديل كردنشان به طـلاي نـاب         ) 179:1383گرين و ديگران،    
 در بعد معنوي خود به مفهوم دست يافتن بـه كيميـاي درون              ،هكه در كيمياگري امري دست نيافتني بود      

تندر در اينجا نمادي از همين آتش است كـه بـه زبـان              . يعني بخش الوهي و معنوي وجود انسان است       
ببخشيد، ترحم كنيد، عصيانتان را سركوب كنيد و شعر در انتهـا بـا تكـرار واژه                 : دهدسانسكريت ندا مي  

  . يابديپايان م) بدرود(شانتيه 
فرايند عروج قهرمان را اين بار در قالـب آزمـون گـذر از    » المسيح بعد الصلب«سياب نيز در قصيده    

  :  كشدآتش به تصوير مي
  )458:2000سياب، . (أحرقَت ظلَماء طيني، فظلَّ الإَله: مت بالناّر

تجلّـي يافتـه و     و شـاعر    ) ع(ت مـسيح    الگوي نقاب در اين تصوير به طور همزمان در شخصي         كهن
عـروج قهرمـان از خـاك بـه         . هاي آن حضرت است   ها و عذاب  سوختن در آتش شكل ديگري از رنج      

افلاك از دريچه روانكاوي يونگ به مفهوم غلبه روحي و روانـي شـاعر بـر بخـش تاريـك و مخـوف                       
اب نمـاد   گل وجود انسان در شـعر سـي       . است كه در اينجا بر گل فرافكني شده است        ) سايه(ناخودآگاه  

سوزدگرايي است و در بوته آتش ميه ماد .  

  نتيجه

اي مورد بررسي و كنكـاش قـرار        هاي ادبي دو شاعر از زاوية نظريه      ، بخشي از آفرينش   گفتاردر اين   
پـردازان آن   چـرا كـه تئـوري     ؛گرفت كه به لحاظ ماهوي روشي سـودمند در مطالعـات تطبيقـي اسـت                

 بلكـه ريـشه در   ،ي باشـد، تجربـه در آن امـري عـادي نيـست            معتقدند شعري كه محصول تخيل واقع ـ     
از آنجا كه شعر اليوت و سـياب از مـضامين ژرف            . قلمروي لايتناهي از تجارب مشترك نوع انسان دارد       
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 ايـن  الگـويي   متـوني مناسـب جهـت خـوانش از زاويـة نقـد كهـن       با گزينشالگويي برخوردارند  كهن
  : زير انجام يافتنتايج با پژوهش 
الگويي ذهن را بر طيف وسـيعي از نمادهـا          دو شاعر فشارهاي رواني برخاسته از بخش كهن       هر   -

هـا  در واقع آنهـا اسـطوره  . اي بيشترين بسامد را دارند    اند كه در اين ميان، نمادهاي اسطوره      فرافكني كرده 
انـد و در حيـات   ههاي متعالي و منحط نوع انسان ديدها، اميد و نااميدي و ارزش    گاه ترس و بيم   يرا تجلّ 

  .اندادبي خود از آنها الهام گرفته
 تقـدير  برضـد درد اليوت، درد نوع بشر است اما شعر سياب، شـعر خـشم و انـدوه و اعتـراض        -

الگـو در شـعر اليـوت       وطنان و مشكلات بشر امروز است، بنـابراين ظهـور كهـن            فردي، سرنوشت هم  
الگوهـا در   شـود ردپـاي كهـن     ني انگيزشي باعث مي   شمول است اما تنوع مبا     منحصر به نمادهاي جهان   

 . شعر سياب در چهار سطح تجربه فردي، مليّ، قومي و جهاني ديده شود
اي زيسته است كه از منظر ساكنان آن در وهلة اول، هستي ايـن جهـانيِ انـسان                  اليوت در جامعه   -

نتيجـه آن اسـت كـه در        . اصالت دارد بنابراين نگاه او بـه سرنوشـت انـسان و جهـان، نوميدانـه اسـت                 
 هميشه پيروزنـد و     ،گاه نيروهاي شرّ روانِ جمعي شاعر هستند      نمادهاي منفي كه تجلي   » سرزمين ويران «

ميرد، اميدي بـه زنـده شـدنش         و هر بار كه قهرمان مي      ر؛الگوها هميشه مقهو  نمادهاي مثبت و نيك كهن    
شود و در پـي هـيچ        اليوت برقرار نمي   اين سخن به مفهوم آن است كه حالت تعادل رواني براي          . نيست

-گيري پاياني شعر است و چنين القا مـي        مرگي، رستاخيزي نيست جز مرگ در آتش كه به نوعي نتيجه          

 اما سياب با تمام فـشارهاي خردكننـده   ،كند كه براي رسيدن به رستگاري نهايي مرگي پالاينده نياز است 
دوار است حتيّ در هنگامي كه اميدهايش بـراي غلبـه           رواني در مراحل مختلف زندگي خود همواره امي       

بـدون شـك اعتقـادات و    . مانـد  او منتظر رستاخيز واقعـي انـسان مـي        ،شودبر بيماري به يأس مبدل مي     
 . هاي ديني در اين فرايند مؤثر بوده استآموزه
ه تسليم شدن نمادهاي منفي در مقابل نمادهاي مثبت در شعر اليوت سبب شـده عنـصر درام ك ـ                  -

هاي نيروهاي خير و شر در ناخودآگاه شـاعر اسـت نـسبت بـه شـعر سـياب                 ها و واكنش  حاصل كنش 
 .كمتر به چشم آيد
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 ها يادداشت

1- A crowd flowed over London Bridge, so many,  

I had not thought death had undone so many 

There I saw one I Knew, and stopped him, crying “Stetson!   

You who were with me in the ship at Mylae! 

That corpse you planted last year in your garden, 

Has it begun to sprout? Will it bloom this year? 

Oh keep the Dog far hence, that’s friend to men, 

2- Phlebas the Phoenician, a fortnight dead, 

Forget the cry of gulls, and the deep seas swell 

And the profit and loss. 

A current under sea  

Picked his bones in whispers. As he rose and fell 

He passed the stages of his age and youth 

Entering the whirlpool. 

Consider Phlebas, who once handsome and tall as you  

3- I do not find The Hanged Man. 

4- Those are pearls that were his eyes.  

5- They wash their feet in soda water. 

6- Above the antique mental was displayed  

The change of Philomel,by the barbarous king 

Unreal City 

Under the brown fog of a winter noon 

And I Tiresias have foresuffered all 

I who have sat by Thebes below the wall 

And walked among the lowest of the dead. 

Bestows one final patronizing kiss,  

And gropes his way, finding the stairs unlit… 

She turns and look a moment in the glass, 

Hardly aware of her departed lover; 

Her brain allows one half-formed thought to pass: 

“Well now that’s done: and I’m glad it’s over.”  

To carthage then I came  

Burning burning burning burning 
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O Lord Thou pluckest me out  

O Lord Thou pluckest  

Burning  

7- And voices singing out of empty cisterns and exhausted wells. 

In a flash of lightning.  

Then spoke the thunder  

Poi  s’ascose nel foco che gli affina 

Datta. Dayadhvam. Damyata. 

Shantih Shantih Shantih   
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